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بزرگ شــدن در میان خانــواده ای که پــدر دغدغه 
فعالیت های انقلابی را داشت، داوود را به سمت شرکت 
در جلسات مســجد و نشســتن پای سخنرانی های 
انقلابی هدایت کرد. از توزیع اعلامیه و شعارنویســی 
روی دیوار گرفته تا شرکت در راهپیمایی هایی که در 
گرگان برگزار می شد، همه از خاطرات پرشور و به یاد 
ماندنی دوران نوجوانی داوود عامری به شمار می آید. 
با شروع جنگ تحمیلی، برادر، پدر و عموهایش راهی 
جبهه شدند و داوود که تازه وارد 19سالگی شده بود، 
بعد از شــهادت عمویش از پدر خواست تا اجازه دهد 
او هم به جبهه برود؛ »پدرم اولین بار ســال1360به 
جبهه رفت. 2بار مجروح شد. یک بار سال61در منطقه 
موسیان در عملیات محرم و بار دوم سال63در عملیات 
بدر. من هم که توان بدنی خوبی داشتم می خواستم 
به جبهه بروم تا از مرزهای کشــور دفاع کنم. بالاخره 
سال1362درحالی که سال آخر دبیرستان بودم، عزم ام 
را برای رفتن به جبهه جزم کــرده و بی خیال درس 
و مدرسه شــدم و تا پایان جنگ هم با وجود مجروح 
شدنم، بازهم حاضر نشدم دست از جبهه رفتن بردارم. 
واقعیت این بود که خودم را جوان و توانمند می دیدم 
و برای ماندن در جبهه و دفاع از کشور احساس وظیفه 
می کردم. به همین دلیــل مجروحیتم را مانعی برای 

ادامه حضور در جبهه نمی دانستم.«

اولین تجربه عکاسی
سال 1358نخســتین دوربین عکاسی ام را با پول 
توجیبی ام خریــدم. همراه پدرم ســرکار بنایی 
می رفتم. پدرم دستمزد به من نمی داد فقط مبلغ 
کمی برای تشــویق می داد و من بــا همان پول 

دوربینی به مبلغ 800تومــان خریدم و به صورت 
تفننی عکاســی می کردم. وقتی بــه جبهه رفتم 
دوربینم را همراهم بردم. سال اول خیلی عکاسی 
نکردم، اما سال های بعد بیشتر عکاسی می کردم 
که تعــدادی از آنها را هنوز دارم. یک بار ســال62 
از فرمانــده دســته مان که مشــهدی بود عکس 
گرفتم. ســال بعد وقتی به مشــهد رفتم، عکس 
چاپ شده را به خانه شــان بردم و به فرمانده مان 
دادم. با دیــدن عکس ها کلی ذوق کــرد. یکی از 
حسرت هایم این است که چرا آن سال ها با وجود 
اینکه دوربین عکاسی هم داشتم، عکاسی جنگی 
نکردم. آن سال ها دوربین را مزاحم وظایف جنگی ام 
می دانستم. ســال ها بعد وقتی تبحر بیشتری در 
عکاسی به دســت آوردم با خودم گفتم کاش آن 
زمان این اطلاعات را داشتم و از صحنه های جنگ 

عکاسی می کردم.

با پای قطع شده به جبهه رفتم
داوود عامری، در طول 70 ماه حضور در جبهه، 2بار 
مجروح می شود. بار دوم در شلمچه و درحالی که 
دیدبان بوده مجروح می شــود، به طوری که تمام 
بدنش آسیب می بیند اما قطع شدن پا، سخت ترین 
جراحت جســمی برای این کوهنورد بــود. او از 
نوجوانی به کوهنوردی علاقه داشته و این ورزش 
را در دوره کوتــاه مرخصی های جبهــه نیز ادامه 
می داده است. زمانی که عامری از ناحیه پا مجروح 
می شود، تنها چیزی که فکرش را مشغول کرده این 
بوده که آیا باز هم می تواند کوهنوردی را ادامه دهد 
یا نه؟ او خاطره مجروحیتــش را برایمان اینگونه 

روایت می کند: »6بهمن ســال1365در منطقه 
شــلمچه و در ادامه عملیات کربلای5 درحالی که 
مشغول دیدبانی در تیپ مســلم بن عقیل، تحت 
فرماندهی قرارگاره خاتم الانبیاء)ص( بودم، مجروح 
شدم. ساعت 10:30بود که این اتفاق افتاد. 3نفر از 
دوستانم عبدلله عباس زاده، ابراهیم صدری و نصرالله 
مرجانی از همرزمان من بودند و درســت کنار من 
شهید شدند. سوزش اصابت ترکش را در تمام بدنم 
احساس می کردم و دیدم که پای راستم مجروح 
شده. به سختی توانســتم به زخم پای راستم نگاه 
کنم. از بالای چکمه دیدم که 15و 20سانت پایین تر 
از زانو، پایم قطع شده  است. در آن شرایط به تنها 
چیزی که به دنیای پشت جبهه فکر می کردم این 
بود که اگر پای من قطع شود، کوه نمی توانم بروم 
و این فکر من را آزار می داد. یادم هست زمانی که 
به بیمارستان صحرایی امام علی)ع( منتقل شدم 
شرایط خیلی سختی داشــتم. من را به اتاق عمل 
بردند. جراحت های زیادی در بدنم داشتم. از ناحیه 
روده، ران، قلــب، پا و... زخمی شــده بودم. وقتی 
بهوش آمدم، نخستین سؤالی که از دکتر پرسیدم 
این بود که پای من از کجا قطع شده؟ دکتر گفت: 
»پای تو قطع نشده.« اما من به او گفتم که می دانم 
قطع شده، فقط بگویید از بالای زانو یا زیر زانو. گفتم: 
من کوهنوردی می کنم و با پای قطع شده از زیر زانو 
راحت تر می شود کوهنوردی کرد. دکتر وقتی این را 
شنید گفت: »ما فقط جلوی خونریزی را گرفتیم«. 
بعد از 2 ماه عفونت و گذراندن دوره نقاهت، خواست 
خدا بود که زنده ماندم و پای من از بالای زانو قطع 
نشد. دکتر به من گفت: »حین عمل 2بار قلبت از 

فاتح قله های استقامت
پای صحبت های »داوود عامری«، جانباز، کوهنورد و عکاس برگزیده، به بهانه انتشار کتابش

ان
گرگ

ن 
ورا

رخ
اها

ن ن
یدا

در م
ود 

س خ
ندی

ار ت
 کن

 در
ورد

وهن
 و ک

باز
جان

س و 
عکا

ی، 
امر

د ع
داوو

خاطرات شهید محمود لطیفیان را به مناسبت 
سالگرد شهادتش مرور کرده ایم

ديدبان  شوخ طبع جبهه ها 
محمود لطیفیان، دانش آموز درسخوان و کوشايی بود و 
خیلی هم باهوش و کاربلد. شايد اگر در آزمون سراسری 
شرکت می کرد بالاترين رتبه از بهترين رشته را قبول 
می شد. اما ترجیح داد به جای رفتن به دانشگاه راهی 
جبهه شــود. خود را ملزم به اين کار می ديد. بیشــتر 
ديدبانی می کرد. در اين کار همتا نداشت. آنقدر ماهرانه 
گرای دشمن را می گرفت که هر کس خبر از رزومه اش 
نداشت فکر می کرد در فنون نظامی استاد است. بعد از 
شلیک هر توپ يا خمپاره دست به قلم می شد و محاسبه 
می کرد. سپس موقعیت دشمن را می گفت. او سرانجام در 
عملیات مرصاد به دلیل بخشیدن ماسک ضدشیمیايی 
به همرزمش، دچار عارضه شد و بعد از 2 ماه تحمل درد 
و جراحت، سرانجام در بهار سال 68به شهادت رسید. 

30خرداد سالروز شهادت اوست.

محمود پسر شوخ و با محبتی بود. وارد هر جمعی می شد 
امکان نداشــت بگذارد به کسی ســخت بگذرد. با مزاح و 
لطیفه گویی فضا را سرشــار از انرژی می کــرد. او از همان 
بچگی ســر به راه و دوست داشــتنی بود. نــه اینکه حس 
مادرانه یا پدرانه اینطور بگوید. هر کس با محمود نشست و 
برخاست داشته این موضوع را تأکید می کند. محمود علاوه 
بر خلق نیک، درسخوان هم بود. از آن دسته بچه هایی که 
نورچشمی اولیای مدرسه هستند. همه معلمان با توجه به 
نمراتی که می گرفت یقین داشتند او با شرکت در آزمون 
دانشگاه رتبه بالایی را به دســت خواهد آورد. ولی اینطور 
نشد. او بعد از گرفتن دیپلم یکراست راهی جبهه شد تا در 
دفاع از میهن سهمی داشته باشــد. 4سالی هم در مناطق 
عملیاتی حضور داشت. او را مسئول دیدبانی کرده بودند. 
آخر محمود مهارت عجیبی در محاســبه گرای دشــمن 
داشت. اکبر هوشنگی دوست صمیمی او تعریف می کند: 
»در یکی از روزها محمود مثل همیشه مشغول رصد کردن 
بود. دید که فرمانده عراقی کاغذی روی زمین پهن کرده و 
با چوب مشغول توضیح دادن چیزی است. محمود از رفتار 
او متوجه شد که نقشه حمله به خط است. این در حالی بود 
که مهمات ما کم و در زمینــی که عراقی ها بودند کوهی از 
مهمات چیده شده بود. محمود به بچه ها قبضه 120اطلاع 
داد و گفت با اشاره او شلیک کنند. شــاید باورتان نشود. 
فرمانده عراقی هنوز حرفش تمام نشده بود که خمپاره ای 
جلوی پای او خورد و تعداد زیادی از آنها هم به درک واصل 

شدند.« 

از شیرينی رولت بدش می آمد
ســال67؛ عملیات مرصاد. منطقه عملیاتی شاخ شمیران. 
دشمن منطقه را شــیمیایی کرد. فضا مسموم شده بود. هر 
کس به دنبال ماسک بود تا خود را از گزند گاز خردل نجات 
دهد. یکی از رزمنده ها ماسک را گم کرده بود. یا حداقل آن 
زمان نمی دانست ماسک را کجا گذاشته است. محمود خود 
را به او رساند و ماســک را روی صورت همرزمش گذاشت. 
بعد گشت تا پارچه یا چفیه ای پیدا کند که جلوی صورتش 
بگیرد اما هر چه گشــت نیافت. می دانســت که شیمیایی 
خواهد شد. از درد به خود می پیچید. اما هیچ نگفت. بچه ها 
دورش را گرفته بودند و از زیر ماسک گریه می کردند. او را از 
جان و دل دوست داشتند. در این حین یکی از رزمنده ها به 
محمود گفت: »اگر بیمارستان رفتی برایت رولت می آورم.« 
می دانســت محمود از رولــت بدش می آید. آخــر او برای 
سرگرمی دوستانش شــایعه کرده بود که هر کس اسم این 
نوع شــیرینی ببرد حتما از خجالتش درمی آید. محمود در 
آن وضعیت هم دست از شوخی برنداشت و به رفیقش گفت: 
»گفتم جلوی من اســم رولت را نبر! مطمئن باش تا 2روز 
دیگر برمی گردم. آن وقت به حســابت می رسم.« در واقع با 

این کارش می خواست به بچه ها روحیه دهد.

به جای ناله کردن جوک می گفت
محمود در بیمارســتان لقمان تهران بســتری شد. 3 ماه 
مانده به پایان جنگ بود. وقتی مادر به عیادتش رفت چون 
چشمانش نمی دید از روی صدا مادر را شناخت. حال مادر 
از دیدن بدن شرهه شرهه محمود دگرگون شد اما به روی 
خود نیاورد. صورت سوخته پسرش را بوسید و بغضش را فرو 
داد. او در 2ماهی که محمود بستری بود هر روز به بیمارستان 
می رفت. محمود می دانست مادر چه حالی دارد برای حفظ 
آرامش او درد را تحمل می کــرد و به جای ناله مرتب جوک 
می گفت و سربه ســر مادر می گذاشت. او ســرانجام بعد از 
تحمل جراحت و سوختگی ناشی از گاز خردل در 22سالگی 

به شهادت رسید.

آقای راننده وقت نماز است
هوشنگی، رفیق صمیمی محمود، خاطره ای از مقید بودن 
محمود نسبت به نماز اول وقت تعریف می کند: »یک بار 
که محمود راهی جبهه بوده در بین راه به راننده اتوبوس 
می گوید چند دقیقه توقف کند تا او نماز بخواند. اما راننده 
این کار را نمی کند و برخورد تندی می کند. بعد هم به او 
می گوید در بین این همه آدم فقط تو نماز خوان هستی؟ 
نمی شود ماشین را نگه داشت. محمود هم دلخور می شود 

اما حرفی نمی زند.
کمی جلوتر ماشین می ایســتد راننده هر کاری می کند 
روشــن نمی شــود محمود و بقیه رزمنده هــا از فرصت 
اســتفاده کرده و می آیند پایین و نماز می خوانند. بعد که 
سوار می شوند ماشین  روشن می شود راننده متوجه رفتار 

اشتباهش شده و از محمود عذرخواهی می کند«.

يادی از  مجاهدت های 
خاموش در کردستان

سردار ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد ستادکل 
نیروهای مسلح، با حضور در اداره کل حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس استان کردستان گفت:»بنا 
به فرموده رهبر معظم انقلاب اســلامی کردستان 
سرزمین مجاهدت های خاموش است.« او در ادامه 
با بیان اینکه مفهوم این جمله را کسانی عمیقا درک 
می کنند که در این ســرزمین درگیر جنگ بوده و 
حضور داشتند افزود: »کردستان از ابتدای پیروزی 
انقلاب اسلامی تاکنون درگیر جنگ با ضدانقلاب 
اســت و این جنگ همچنان ادامه دارد. این استان 
مهد مجاهدت های فراوان، عمیق و منحصربه فرد 
اســت و می توان آن را ســرزمین مجاهدت های 
خاموش تلقی کــرد. با این وصف بســیاری از این 
مجاهدت ها ثبت نشــده و زیر خاکستر خاموش 
مانده است.« سردار شکارچی احیای مجاهدت های 
خاموش کردستان را یکی از فلسفه های حفظ آثار 
و ارزش های دفاع مقدس دانســت و اظهار داشت: 
»کردســتان قدمگاه مجاهدان و شهدای شاخص 
و ملی اســت و وجب به وجب آن درگیر جنگ بوده 
است. بنابراین احیای این فداکاری ها وظیفه شرعی 
و قانونی اســت.« به باور این مســئول، کردستان 
می تواند بهترین و پر رونق ترین میزبان برای راهیان 
نور باشــد. باید مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس 
استان کردستان -به اقتضای گنجینه هایی که در 

استان نهفته است- احداث شود.«

ديوانه ای از قفس پريد
»دیوانه ای از قفــس پرید« 
سومین فیلم بلند احمدرضا 
معتمــدی محصول ســال 
1381 اســت. این فیلم در 
بیســت و یکمین جشــنواره 
فیلم فجر بــه نمایش درآمد 
و موفق به دریافت 3سیمرغ 
بلورین شد. داســتان فیلم 
شرایط زندگی یک جانباز را 
روایت می کند؛ جانبازی که کارمند دادگســتری و پیگیر 
پرونده های مفاسد اقتصادی اســت. او با دختری به نام یلدا 
ازدواج می کند. زندگی عاشــقانه ای هم دارنــد. اما در این 
میان مستوفی، عموی یلدا ،که در ســال های بعد از جنگ 
زندگی اش را با رباخواری و اختلاس گذرانده است، سعی در 
به هم زدن رابطه آنها می کند. او از بیماری روزبه سوءاستفاده 
می کند و وقتی متوجه به هم خوردن شرایط جسمی و روحی 
همسر برادرزاده اش می شود بیشــتر فتنه انگیزی می کند. 
بخش دیگر فیلم به وضعیت بد فکــری یلدا می پردازد. او از 
یک سو ناچار به بستری کردن همسرش در آسایشگاه شده 
تا روند درمانی اش را طی کند. از سوی دیگر با بیماری پدرش 
مواجه اســت که روزبه روز حالش وخیم تر می شود. در این 
میان مستوفی هم تا جایی که می تواند با حرف ها و رفتارش 
یلدا را بیشــتر دچار تردید زندگی با روزبه می کند. او برای 
جدایی این زوج شــخصی به نام فراست را که رئیس شعبه 
حقوقی و املاک بانکی است وارد بازی می کند. فراست هم 
که در ملاقات های گاه و بیگاه دلباخته یلدا شده به آدم هایش 
دســتور می دهد تا روزبه را کتک بزنند. با ضربه های چوب 

ترکش سر روزبه جابه جا شده و معلولیت او بیشتر می شود.

کد 82
»کد 82« کتابــی ارزنده از 
گروه فرهنگی شهید ابراهیم 
هادی اســت که داســتان 
زندگــی شــهید »نجمــه 
قاسم پور« را روایت می کند. 
این بانوی شیرازی در سال 
87بر اثــر انفجار بمب حین 
مراسم عزاداری در حسینیه 
کانون رهپویان وصال شیراز 
به شــهادت رسید. در کتاب 

کد 82، ابتدا درباره بیوگرافی شــهید قاسم پور توضیحاتی 
داده شده است؛ اینکه در دانشگاه علوم قرآنی تحصیل کرده 
و عضو کادر انتظامات کانون فرهنگی رهپویان وصال بوده 
است. در بخشی از کتاب می خوانیم: »من و نجمه از سال 82 
دقیقا 5 سال قبل از شهادتش با هم آشنا شدیم. آن موقع در 
کانون فعالیت داشتیم. وظیفه ما، انتظامات کانون بود. البته 
قبل از انتظامات، با هم در سفرهای مذهبی، همسفر بودیم. 
نجمه با کد 82 در انتظامات کانون فعالیت می کرد. نجمه از 
من خواست که درد دل ها و اشتباهاتم را توی دفتر بنویسم 
و همیشه آن را در کیفم داشته باشم. خودش هم این دفتر 
را در کیفش داشــت. در واقع این دفتر یک محاسبه اعمال 
برایش بود. یکی از دلایلی که رذائل اخلاقی از وجود او دور 
شده بود همین مراقبت و محاسبه از اعمالش بود. همیشه 
2تا از محتویات مهم و همیشگی کیف نجمه همین دفتر و 
یک بطری آبی بود. البته آب را برای وضو و دائم الوضو بودن 
همیشه با خودش همراه داشــت. با پیگیری هایی که کردم 
این دفترچه تا شب 24 فروردین و لحظه انفجار هم با نجمه 

بود. اما بعد از انفجار هیچ ردی از این دفترچه باقی نماند!«

معرفی فیلم

معرفی کتاب

 خبر

یـاد

ورزش باستانی با  پوکه گلوله توپ در جبهه
روحیه ورزشکاری داوود عامری در جبهه سبب شد تا با همراهی دوستان و همرزمانش در محل 
خدمت خود در جبهه گود باستانی راه اندازی کنند و با میل و کباده ساخته خودشان ورزش 
کنند؛ »در تیپ مسلم ابن عقیل، قبل از مسئولیت ديدبانی، در قسمت ادوات نظامی و به عنوان 
خمپاره انداز کار می کردم. شايد تصوری که 
در ذهن همه وجود داشته باشد اين است 
که رزمندگان در جبهه همیشه زير آتش 
دشــمن بوده اند درحالی که آنهايی که به 
جبهه رفته اند می دانند که در جبهه زندگی 
جريان داشت. در وقت هايی که عملیات نبود 
بايد روحیه خودمان را حفظ می کرديم. يکی از 
ورزش هايی که ما در تیپ مسلم بن عقیل انجام 
داديم ورزش باستانی بود. آن منطقه تپه ماهورها بود و ما با کیسه های خاک دايره ای را مانند 
گود زورخانه درست کرديم. پوکه های گلوله های توپ و تانک را در قسمت تعمیرگاه جوش 
می زديم تا شبیه میل های ورزش باستانی شوند. علی احمدی يکی از همرزمانم، با چیزی شبیه 
قابلمه ضرب می گرفت و ما هم وسط گود می رفتیم و ورزش می کرديم. حتی کباده هم درست 
کرده بوديم. زندگی جريان داشت و ما بايد روحیه خودمان را حفظ می کرديم. برای کوهنوردی 

مسیرکوه های شیا کوه و بانسیران را چندين بار رفته بودم. « 

مکث

  کسب مقام اول مسابقه عکس کوهستان- مشهد در سال1381   
کسب مقام اول مسابقه عکس تصوير پايداری در سال 1382    کسب 
مقام دوم جشنواره عکس طبیعت- تهران در سال 1384   کسب مقام 
اول مسابقه عکس انجمن ســینمای جوان- بجنورد در سال 1390    
دارای اثر برگزيده در مسابقه بین المللی هنرهای تجسمی فجر- تهران 

در ســال1390   دارای 2اثر برگزيده در مسابقه بین المللی عکاسی 
مقاومت در سال 1390   کسب مقام اول 2سالانه عکس بسیج در 2بخش 
مسابقه- تهران در ســال 1392   داور دومین جشنواره ملی عکس 
سرمايه اجتماعی- رشت در سال 1394   کسب عنوان هنرمند ممتاز از 

سوی فدراسیون بین المللی هنر عکاسی )فیاپ( در سال 1396

  داور مسابقه 2سالانه عکس نور- تهران در سال 1398   برنده تنديس 
سفالین مسابقه عکس- لیتوانی در ســال 2004   برنده مدال طلايی 
مسابقه عکس- ژاپن در سال 2006   کسب بیش از 30عنوان و رتبه در 
مسابقات جهانی مختلفی چون آساهی شیمون ژاپن )3دوره(، بلژيک، 
هندوستان، ترکیه، هلند، کره جنوبی، آمريکا، لهستان، آرژانتین و روسیه.

افتخارات 
و جوایز

برپایی نمایشگاه عکس در سوئیس

مکث

شهره کیانوش رادگزارش
روزنامه نگار

وقتی در شلمچه مجروح شد و بدنش پر از ترکش، با ديدن پای قطع شده اش، تنها به يک چیز فکر می کرد؛ 
اينکه دوباره می تواند به کوه برود يا نه؟ داوود عامری بعد از دوران نقاهت و مجروحیتش، نه تنها کوهنوردی 
را ادامه داد، بلکه با تشکیل گروه های کوهنوردی جانبازان توانست قله های بسیاری را فتح و ثابت کند با 
اراده ای قوی می توان از سختی ها گذشت و به آرامش رسید. صعود به قله های سهند، سبلان، تفتان، دنا، شیرکوه و... در داخل کشور و قله های آرارات و کلیمانجارو 
در خارج از کشور، بخشی از فعالیت های او است. او تبحر خاصی هم در عکاسی داشته و عکس هايش در مسابقات مختلف حتی در سطح جهانی برگزيده شدند اما 
حسرتی همیشه در دلش دارد و می گويد: »چرا سال های جنگ با وجود اينکه دوربین عکاسی داشتم عکاسی جنگی نکردم؟« اين جانباز 70درصد گلستانی که تا 
يک قدمی شهادت پیش رفته، اکنون با وجود از دست دادن يکی از پاهای خود در راه دفاع از کشور، به افتخارات متعددی دست پیدا کرده است. با داوود عامری، 

اين عکاس، کوهنورد و جانباز سال های دفاع مقدس درباره فعالیت های ورزشی و هنری اش در جبهه و بعد از آن گفت وگو کرده ايم.

کار افتاد و خدا خیلی دوســت ات داشت که زنده 
ماندی«. من گفتم: »آقای دکتر! آدم تا کوپنش پر 
نشود از این دنیا نمی رود.« و دکترهم به من گفت: 

»الحق که تو یک بسیجی هستی!«.

خالق عکس های ماندگار
عکاســی از طبیعت در کنار کوهنــوردی یکی 
از علاقه مندی های عامری بــوده. عکس های او 
تاکنون در جشنواره های داخلی و خارجی جوایز 
بســیاری را به خود اختصاص داده انــد. عامری 
درباره علاقه اش به عکاســی می گوید: »در همه 
صعودها، شب وقتی همراهانم خواب هستند من 
دوربینم را برمی دارم و مشغول عکاسی می شوم. 
از ستاره ها و شب های کوهستان عکس می گیرم. 
عکس هایی هم دارم که بسیار دوست دارم؛ مثل 
عکســی که از حاج ملکعلی خداقلی زاده گرفتم. 
آن عکس در کتاب ســالگرد خانه عکاسان ایران 
چاپ شده اســت. او جانباز بود و 5سال پیش به 
رحمت خدا رفت. پای او از بالای زانو قطع بود ولی 
خیلی استایل کوهنوردی داشت و تمام قله ها را 
با هم صعود می کردیم. به خاطر فیزیک بدنی ای 
که داشت، ســوژه عکاسی ام می شــد. عکسی از 
او در پناهــگاه قله تفتان گرفتم با ســتاره ها و با 
دوربین آنالوگی که همراهم بود. آن عکس در خانه 
عکاسان ایران چاپ شده اســت. شب بعد هم از 
جانباز حاج خسرو ســلیمی نیا که از ناحیه جفت 
چشم نابینا و دو دستش قطع شده عکس گرفتم. 
عکس او در حال دعا و نیایش است و ستاره های 
شمالی بالای سرش هســت. اینها از عکس های 
دوست داشتنی و خاطره انگیزم به شمار می آیند«.  
او ادامه می دهد:»عضویت و همکاری در انجمن 
ســینمای جــوان انجمــن عکاســان انقلاب و 
دفاع مقدس، آژانس عکس ایران، خانه عکاســان 
ایران، انجمن عکاســی دانش پژوهان شــاهد و 
ایثارگر از مشغله های من است. عضو هیأت مدیره 
انجمن عکس بسیج گلستان، عضو هیأت مدیره 
انجمن عکاســان گلســتان و فدراسیون جهانی 

عکاسی ثیاب در فرانسه هستم«.

مژگان مهرابی ؛ روزنامه نگار

برپایی نمایشگاه عکس در سوئیس
داوود عامری بعد از اينکه پای خود را در جبهه از دست می دهد  باز هم به جبهه می رود. او تا پايان 
جنگ تحمیلی و در عملیات مرصاد هم در جبهه حضور داشــته است. اعظم السادات حسینی، 
خاطرات داوود عامری را در کتابی به نام »تو يک ژنرالی« گردآوری کرده که توسط انتشارات روايت 
فتح چاپ شده است. در بخشی از اين کتاب می خوانیم: »از اين جا به بعد فصل جديد زندگی ام 
شروع می شود، فصلی متفاوت از فصل های ديگر. به دلیل مجروحیت شديد، توانايی جسمی ام 
کمتر از قبل شده بود اما خودم را معلول نمی دانستم. من جانباز بودم، کسی که به دلیل ارزش های 
اعتقادی اش باارزش ترين چیزهای زندگی اش را فدا کرده بود و اين به من حس غرور عجیبی می داد، 
شبیه حسی که يک بازديدکننده در نمايشگاه عکس سوئیس به من داد. توی آن نمايشگاه وقتی 
برای بازديدکنندگان تعريف کردم که در نوجوانی ام جنگ شروع شد و در همان سن داوطلبانه به 
جبهه رفتم و پای خود را از دست دادم، ولی بعد از مجروحیت باز هم به جبهه برگشتم و از مملکتم 
دفاع کردم، يک نفر آمد جلو و با دست زد به پشتم و گفت:»تو يک ژنرالی!« ژنرال به آدم بزرگ 
نظامی شان می گويند. شبیه سرداری که ما می گويیم. گفتم: »مگه من چه کار کردم توی جنگ، من 
فقط يک ديد بان بودم و با توپخانه و دوشکا و خمپاره کار می کردم.« جواب داد: »کسی که برای دفاع 

از مملکت و داوطلبانه رفته پايش قطع شده و دوباره برگشته  به جنگ يه ژنراله!« 

داوود پاگنده
داوود عامری سال1369نخســتین گروه کوهنوردی جانبازان کشور را تشکیل داد و 
توانست همراه دوستان جانباز برنامه های کوهنوردی را انجام دهد. سال1371نخستین 
صعود سراسری جانبازان به قله سهند به میزبانی تبريز برگزار شد. او از کوهنوردی همراه با 
جانبازان به عنوان خاطره ای خوش ياد می کند؛ »روزهای قشنگی بود؛ وقتی با همرزمانم به 
قله کوه ها صعود می کرديم. برخی از آنها از دوستان قديمی من بودند 
که با هم کوهنوردی می کرديم. اصطلاحی در کوهنوردی زمان برف 
هست که نفری که اول از همه حرکت می کند را برف کوب می گويند. 
برف کوب بايد قوی ترين عضو گروه کوهنوردی باشد.  قدم های من 
بلندتر از بقیه بود و وقتی در جلو گــروه حرکت می کردم، گام های 
بلند تری نسبت به بقیه برمی داشــتم و سايرين پايشان را روی رد 
پای من می گذاشتند. به من می گفتند گام هايت بلند است! پايت را 
کوتاه تر بگذار. به شوخی می گفتند داوود پاگنده!«. می خندد وادامه 
می دهد: »البته بعد از مجروحیتم، داوود پاکوتاه شــدم«. عامری، 
مسئولیت گروه کوهنوردی جانبازان گرگان و سپس استان گلستان 
را از سال69به مدت 15سال برعهده داشت. 21بار صعود به قله سهند، 
21بار به قله دماوند، 18بار قله ســبلان، 15بار قله تفتان بخشی از 

صعودهای او همراه جانبازان است.

مکث


